
 تقارن زمانــی ۱۷ مرداد ماه -که به 
پــاس خدمات و تلاش ســربازان قلم، 
خبرنگاران شریف با عنوان روز خبرنگار 
در تقویم رســمی کشور تعریف شده- 
با روزهــای آغازین ریاســت جمهوری 
دکتر پزشــکیان، بهانه مناســبی است 
پیرامون  بــا رئیس جمهور محتــرم  تا 
مشقت ها و سختی های کار و فعالیت 
حرفه ای قشــر مخلص خبرنگار سخن 
گفتــه و توجــه ایشــان را بــه عنوان 
به  کشــور  اجرائی  مقــام  عالی تریــن 
مصائب و مشــکلاتی کــه خبرنگاران 
شریف در مســیر فعالیت های خویش 
با آن رو به رو هستند جلب کرد. جناب 
پزشــکیان، آنچه از سوی جناب عالی و 
حلقه دوســتان نزدیک به شما در ایام 
تبلیغات به عنــوان برنامه ها و اهداف 
شــما عرضه شــد، مبین اعتقاد عملی 
به نقش رسانه و رسالت اهالی رسانه 
بــود که نقــد حکمرانــی، اصلی ترین 
این جماعت  برای  تعریف شده  تکلیف 
اســت. لذا مهیا کردن شرایط مناسب و 
حرفه ای برای به منصه ظهور رسیدن 
رســالت خبرنــگاران مقدمــه واجب 

تحقق این ادعاست.
آقای رئیس جمهور، دیرزمانی است 
که احتــرام خبرنــگار و تکریم واقعی 
او بــه صندوقچه فراموشــی ســپرده 
شــده، دایره فعالیت حرفه ای ایشــان 
روز به روز مضیق و تنگ تر شده، طوری  
که دایره اختیارات ایشان را محدود به 
رپرتاژ و گزارش نویسی آن هم راجع به 
موضوعاتــی که مــورد تأیید حکومت 
است ســوق داده، برای تبعیت از این 
الــزام ناجوانمردانــه از عــدم امنیت 
شغلی و تأمین قوت لایموت به عنوان 
اهرم فشار استفاده می شود که نهایت 
بی خردی در برخــورد با یکی از ارکان 
دموکراسی و شیوه حکمرانی بر مبانی 

جمهوریت است.
در جامعــه ای کــه احتــرام قلم و 
صاحبان قلم به قیــاس ریال و تومان 
سنجیده می شود، هیچ روز و مناسبتی 
مبارک نبــوده و نخواهد بــود؛ چراکه 
حرمت و ارزش مخلوقات این جماعت 
واجد اهمیت و ارزشی به مراتب والاتر 

از درآمد و حقوق مکفی است.
خبرنــگاران، مورخــان معاصر هر 
روز و لحظــه ای از تاریــخ سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و... جامعه هستند 
که اگر ذهن و فکرشــان را دغدغه ای 
تکلیــف حرفه ای خویش  اجابت  جز 
پر کنــد، عاقبــت آن جامعــه هر چه 
باشد خیر و صلاح نخواهد بود. کاش 
برای یــک بار هم که شــده به عوض 
تبریک هــای پرتکــرار و بی مفهوم، به 
فلسفه وجودی ایشان فکر می کردیم. 
کاش برای یک بار هم که شده به آثار 
و تبعــات مهم و قابــل توجه تعریف 
درست و منطبق بر واقع حرفه شریف 
خبرنــگاری فکر می کردیــم تا متوجه 
این مهم می شــدیم که نه تنها تحقق 
دموکراســی، بلکه عینیت بخشــی به 
غالــب وعده های حاکمیتــی و تأمین 
توقعات ملت در گرو رسالت این حرفه 
شریف اســت و این رسالت از آن چنان 
اهمیتــی برخوردار اســت کــه مقنن 
تنهــا و منحصرا برای اهالی رســانه و 
مطبوعــات اختیار نقــد حکمرانی را 
به موجب تبصره ذیــل ماده ۳ قانون 
مطبوعات تشریع کرده. با این همه، نه 
به رسم لفاظی های مکرر که سال ها با 
یک تبریک ساده بدون توجه به نیازها و 
ضرورت های حرفه ای خبرنگاران عزیز 
که صرفا به زبان آمده و هیچ بازتاب و 
بازخورد مؤثر و عملیاتی از پاسداشت 
این حرفه دیده نمی شود، بلکه به این 
توقــع که در دولت چهاردهم شــاهد 
تحقــق ایدئال های حرفــه خبرنگاری 
صیانــت  و  شــغلی  امنیــت  بــوده، 
اجتماعی-قضائی درخور و شایسته ای 
برای این جماعت مورد نظر قرار گیرد، 
۱۷ مرداد مــاه را به خبرنگاران واقعی 
سرزمینم، آنان که شرافتشان را وثیقه 
قلم خویش کرده اند، شــادباش گفته، 
آرزو می کنــم با تدبیــر و درایت آقای 
رئیس جمهور شــاهد روزی باشیم که 
حرمت و تقــدس قلم و صاحبان قلم 

به  غایت مطلوب درک شود.
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امســال هم در روز خبرنگاران، تعدادی از اهالی مطبوعات در زندان 
و بازداشــت به سر می برند. این روند در دو سال اخیر شدت گرفته است. 
گاهی فراموش می شود وظیفه خبرنگاران بیان حقایق است، حتی همان 
حقایقی که به مذاق برخی مسئولان خوش نمی آید. البته هر بار در پس 
هر برخوردی که با خبرنگار می شــود یا بازداشتی که می شود و شب ها و 
روزهای بســیار را پشت میله ها می گذرانند، جرمی دیگر نیز در نظر گرفته 
می شــود. جرمی دیگر تا فراموش شود که او به چه دلیل نباید در رسانه 

خود باشد.

بازداشتی  ها و حکم دارها
در همین امروز حداقل پنج خبرنگار به دلیل انتشــار مطلب و شکایت 
در زندان هســتند. تعداد کسانی که حتی بعد از عفو بهمن ماه ۱۴۰۱ هنوز 
دارای حکم هســتند خیلی بیشــتر اســت. در هر تحریریــه  روزنامه های 
مســتقل، حداقل دو سه نفر هســتند که حکمی تعلیق دارند یا روزهایی 
را در بازداشــت گذرانده اند. در حال حاضر در گوشــه و کنار ایران، پریســا 
صالحی، ویدا ربانی، روح االله نخعی و کامیار فکور در حال گذراندن حکم 
خود هستند. یاشار ســلطانی و دو نفر دیگر نیز قبل از انتخابات به خاطر 

اجرای حکم روانه زندان شده اند.
چنــد نفر از خبرنگارانی که حکم داشــته اند نیز مدتی 
اســت احــکام آنها متوقف شــده اســت. فهرســت آنها 

طولانی تر است.
همان طور که تعداد کســانی که حکمی تعلیقی را در 
پرونده خود دارند و همواره باید مراقب باشند تا این حکم 
به مرحله اجرا درنیاید. این فقط بخشی از زندگی حرفه  ای 
خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران یا به طور خلاصه تهران 

است.

رابطه قدرت با خبر
در تهران شــرایط برای انعکاس آسیب ها و مشکلاتی 
که برخی مســئولان بــرای خبرنگاران فراهــم می آورند، 
آســان تر است. اگر دستی شکسته شود، اگر ضرب و جرحی 
رخ دهــد، خبرنــگاران تهرانــی راحت تر مســئله را بیان 
می کنند. همکارانشان، سردبیران و مدیران مسئول از آنها 

حمایت می کنند و یا حداقل انجمن صنفی برای خود دارند که مسائل را 
با این نهاد در میان بگذارند. نهادی که در بیشتر مواقع گوش شنواست تا 
دستی همراه. اما همین هم غنیمت است. اما هنگامی که خبرنگاران در 
شهرســتان با مشکلی روبه رو می شوند -مثل ماجرای خبرنگار ارومیه که 
هنگام تهیه گزارش کتک خورد یا خبرنگار محیط زیســتی که در ماجرای 
ســاخت کارخانه ای در شمال کشــور به مرگ تهدید شد- عملا خودشان 

هستند و خودشان.
مردم و خبرنگاران

می دانید یکی از مســائلی که هر خبرنگاری با آن روبه روست، جایگاه 
او در اجتماع اســت؟ این روزها اگر کسی بداند که حرفه شما خبرنگاری 
اســت و برای آن درس خوانده اید، اولین واکنش این اســت: «شــما که 

نمی توانید راســتش را بنویســید! نمی گذارند کار کنیــد ! چه کاریِ خب؛ 
شماها که باید هرچی خودشــون بگن را بنویسید!». ما که سال هاست با 
کلمه زندگی می کنیم، می دانیم چطور با کلمه می توان زخمی کرد و این 
کلمات هم به مانند خنجر هســتند؛ البته واکنش ما همیشــه یک لبخند 
کوچک اســت، اما گاهی که حوصله داریم خبرهایــی که باعث تغییر و 
واکنش در جامعه شــده را فهرســت می کنیم. هر چنــد در نهایت بازهم 
در چشمانشــان ناباوری موج می زند و گوشــه لبشان لبخندی حکایت از 
دلســوزی دیده می شود. در مواردی هم دلســوزی اولین واکنش آنها در 
مقابل شنیدن شــغل و حرفه خبرنگاری است: «خیلی اذیتتون می کنند؟ 

مدام باید برید توضیح بدید؟ نگیرنتون؟ چند بار بازداشت شدی؟».  

و ما عاشقان این سال ها
حــالا دیگر شــمار روزها و ســاعت هایی کــه عاشــقانه در تحریریه 
حضور داشــته ام را از دســت داده ام. بهترین لحظات زندگی اجتماعی ام 
در همیــن تحریریه هــای کوچک و در کنــار همکاران و دوســتانم بوده 
اســت. در همین تحریریه ها ترســیده ایم، گریه کرده ایم، شمع تولد فوت 
کرده ایم، برای موفق  شــدن همکاری دســت زدیم و شادی کردیم و برای 
آســیب دیدگان حوادث این ســال ها گریســتیم. راســتی من هم دوست 
داشــتم تعداد صفرهای حقوقم بیشــتر از ایــن بود. من 
هم دوســت داشتم می توانســتم وقتم را برنامه ریزی کنم 
و بدانم سر ســاعت مشخص می توانم سراغ فرزندم بروم 
یا محیط کار را ترک کنم. من هم دوســت داشــتم نگران 
بیمه و امنیت شــغلی نباشــم. من هم دوســت داشــتم 
نگران بازداشت  شدن دوستانم و همکارانم نباشم. من هم 
دوست داشتم ساعت ها پشــت در دادگاه ها ننشینیم. من 
هم دوســت داشتم شب راحت بخوابم بدون آنکه نگران 
باشم امشــب قرار اســت کدام همکارمان گرفتار شود، یا 
به آن همکارمان پتویی داده اند در شب های سرد زمستان 
کمتــر بلرزد یــا همکار دیگرمــان در زندان بــزرگ بازهم 
هوشــیار خوابیده که در دعوای هم سلولی های معتادش 
آســیب نبیند؟ اما بهترین دوســتانم از همکارانم هستند. 
از همکارانی که لحظه هــای خوش و ناخوش را کنار هم 

گذراندیم و زنده ماندیم.

یاد همکاران در بند

یادداشت

تجلیل در هر ســطحی به ویژه تجلیل از خبر نگار برازنده است . روز گذشته دو طیف از 
جریان فعال در پهنه سیاســی ایران به مناسبت روز خبر نگار از جانب فرمانده ارشد سپاه، 

مفتخر به دریافت لوح تقدیر به مناسبت های گوناگون شدند.
خبر و خبر نگار در کنار هم شاکله جدا نشدنی در نظام رسانه ای هستند.

«خبر» در بطن خود به صورت کاملا خود جوش از لایه های پنهان جامعه، چه ســنتی 
به معنای دهان به دهان و چه در شــبکه های مجازی - خواه فیلترشــده و خواه آزاد - به 
بیرون درج می شــود و تأثیر خود را آگاهانه بر اذهان می گذارد. اینکه افکار عمومی خبر 

و خبر نگار را با چه مرکب و منبعی در ذهن خود به باور مندی برســاند ، خارج از حیطه تبلیغ و قاب ســازی 
مطلا به سیاست است.

در طول زمان، دولت ها همواره خبر را ابزاری کنترل گر در ســاخت و نگهداری مصالح «پیله ســاختاری » 
خود در نظر گرفته و آن را ملاکی جهت «زیســت آســایش نما» قلمداد می کنند؛ غافل از آنکه خبر هیچ گاه 

به مثابه ابزار تحکیم ســاختار و پی و بنای تشکیلات سیاسی نبوده، بلکه همیشه سیال و 
متغیر است.

متغیر و سیال از آن رو که حکم پیش رونده داشته و فارغ از هر گونه هیاهویی، بر پیکره 
اجتماع نقش خویش را برای آگاهی دهنده به کمال می رساند.

کنش ها، چالش ها، ارتقا، انقلاب ها و انتخاب ها از همین سر چشمه خبر است که نظام 
موجود سیاسی را دچار چالش و خوانش اجتماعی می کند.

خبــر چنانچه بــر پایه روشــنگری و تجدید بیعت بــا آرمان های مترقــی دولت ها و 
دولتمردان با ســاختار شــفاف و نه پوششی بیان شود، رســالت اصلی خود را آشکار خواهد کرد؛ و الا خبری 

که با الگویی خاص بخواهد تنظیم شود و بر آن تنظیم گر نصب شود از مجاری دیگری سر در خواهد آورد.
حال با این توصیف کلی، تجلیل اگر به منظور بهره برداری سیاسی صورت گیرد، بر صاحب خبر و خبر نگار 

و همچنین مدیر مسئول آن عسر و حرج است؛ در غیر این صورت کاملا شایسته و بایسته است.

سایه های موازی

 رئیس سازمان نظام پزشکی اخیرا فرموده اند تضاد 
طب با «طب ســنتی» تضادی کاذب است و دانش 

«طب گوارش» ریشه در کتاب قانون ابن سینا دارد.
تردیدی نیســت که چیزی به نام طب ســنتی اساسا 
محلــی از اعراب در سیســتم ســلامت دانش بنیان 
کشور ندارد و متأســفانه این تضاد مثل تضاد «همه 
با هیچ» کاملا واقعی است و بخشی از توان سیستم 
سلامت کشور صرف «طب ســنتی»ای می شود که 
به طور فعال در ســلامت مردم مداخلــه کرده و از 
اهمیت دانش طب و لزوم سرمایه گذاری کافی برای 

آن در اذهان مردم و مسئولین می کاهد.
 «طب ســنتی» نــه در ســنت ها، بلکــه در قوانین 
ضد علمی ریشــه دارد و رواج آن و حتی تأســیس 
دانشــگاه های «طب ســنتی» در ســال های اخیر و 
اعتباربخشی دولتی به این نوع شبه علم جای سؤال 

دارد.
آشکار اســت که مفاهیم پایه طب جدید، من جمله 
گوارش، اساســا بر یافته های علمی استوار هستند و 
یافته های علمی مربوط به حال و آینده هســتند، نه 

گذشته! یوتوپیای دانش در فرداست نه دیروز!
 اهمیت «ابن ســینا» هم در فلســفه و هم در نوعی 
نــگاه طبقه بندی شــده به تن آدمی اســت که برای 
اروپای اسیر در سیاهی قرون وسطی که علم الابدان 
در برابر علم الادیان به شــدت در آن رنگ باخته بود 

جلوه داشت.
 گرنه آنچــه در مجلــدات متعدد کتــاب «قانون» 
از جاهــای مختلف بــه عنوان درمــان بیماری ها و 
نــوع نگاه به بیماری ها گردآوری شــده کوچک ترین 
ارزش علمی ندارد و انتشــار عمومی آن با مجلدات 
نفیس توســط وزارت بهداشت حاوی این خطر هم 
هســت که کســی با اعتماد به این گونــه اظهارات 
از بالاترین مراجع پزشــکی، خدای ناکــرده برخی از 
این دســتورالعمل ها را اجرا کند که بسیار خطرناك 

خواهد بود.
جــای قانون با همان دســت خط قدیمــی در موزه 

است، نه کتابفروشی!
 اساسا معلوم نیست پزشکی و نظام پزشکی حیطه 
تأمین ســلامت برای مردم اســت یا تولید افتخار از 

طریق گذشته؟
 آقــای رئیــس گویــا مطلع نیســتند کــه این گونه 
افتخارآفرینی از طریق ارجاع به گذشــته  واکنشــی 
مختص به جوامعی اســت که از عقب ماندگی رنج 
می برند. جامعه پزشــکی ایران شــامل پزشــکانی 
اســت که آموزش پزشــکی خود را در ایران شروع 
کردنــد و اکنون در اقصی نقاط دنیــا پراکنده اند و از 
پیشروترین جوامع هســتند و نیازی به تولید افتخار 
از طریق گذشــته  ندارند و با شــرکت در پروژه های 
متعــدد تحقیقاتی-بین المللــی که نتیجــه آنها در 
آینده معلوم خواهد شــد، نقــش بزرگی در دانش 

طب بازی می کنند.
 اگر «ابن ســینا» هم امــروز زنده بود، چــاره ای جز 
مهاجــرت برای ادامــه تحصیل شــیوه دانش بنیان 

زندگی اش پیدا نمی کرد!
اینها همه بدیهی اســت امــا عجیب ترین نکته خود 
جناب رئیس است که در جایگاهی که زمانی بسیاری 
بزرگان چــون دکتر حفیظی و دکتر فاضل نشســته 
بودند تکیه زده اند، اما تفاوت بین اندیشــه های خود 

و مسئولیت های این جایگاه را نمی شناسند.
 این درست است که بسیاری از پزشکان در انتخابات 
ســازمان نظام پزشکی شــرکت نمی کنند و جایگاه 
ایشــان برآمده از انتخاب اکثریت پزشــکان نیست؛ 
اما گویا خود ایشــان هم خود را ســخنگوی جامعه 

پزشکی نمی دانند.
 جامعــه ای کــه بنابر تحصیلات مدرن خــود با این 
نظریات به شــدت مخالف اســت و اساســا این گونه 
نظرات ریشــه بزرگ ترین مشکلات زندگی او و عامل 

بیزاری و مهاجرت او هستند.

آکادمی

گیسو فغفوری

مدیر «فیلیمو مدرســه» می  گوید، یک ماه و نیــم از آغاز دوره های 
تابستانی «فیلیمو مدرسه» می گذرد و این پلتفرم هر روز بیش از ۴۵۰ 

هزار دقیقه تماشا می شود.
میثم حیــدری، مدیر مســئول «فیلیمو مدرســه» در گفت وگویی 
با اشــاره بــه برنامه های این پلتفرم کمک آموزشــی، گفــت: از آغاز 
فعالیت «فیلیمو مدرسه» تا امروز همواره به دنبال پیشرفت و تولید 
ویدئوهای جذاب بودیم. اســتقبالی که در همین ســه سال از مردم 

دریافت کردیم، مُهر تأییدی بر این ماجراست.
حیدری با اشــاره بــه دوره های «فیلیمو مدرســه» بــرای فصل 
تابســتان توضیح داد: از ســال گذشــته فعالیت جدیدی را شــروع 
کردیــم کــه بازدید خوبــی گرفت. برای تابســتان امســال در ادامه 
برنامه های گذشــته، تصمیــم گرفتیم دوره هــای مهارتی جذاب تر و 
بیشــتری به پلتفــرم اضافه کنیم. بــا توجه به مباحــث مورد علاقه 
کاربــران این پلتفرم و نیــاز روز جامعه، موضــوع و حوزه  دوره های 
جدید تابســتانی «فیلیمو مدرســه» را انتخاب و پس از مشــورت با 
بهترین مشــاوران و مدرســان هر حوزه، اقدام بــه تولید محتواهای

باکیفیت کردیم.
او ادامــه داد: خوشــبختانه  از دوره هــا اســتقبال زیادی شــد و 

درخواست های مکرر از ســمت مخاطبان دریافت می کردیم که یک 
گواهی معتبر برای پایان هر دوره  در نظر بگیریم. 

در حال حاضــر بیش از ۶۰ دوره آموزشــی و مهارتــی در «فیلیمو 
مدرســه» ارائه می شــود اما فقــط ۹ دوره «زبان کــره ای مبتدی و 
پیشرفته»، «کارگاه رباتیک»، «تایپوگرافی فانتزی»، «هوش مصنوعی»، 
«فیلم ســازی بــا موبایل»، «تدویــن؛ نرم افــزار پریمیر»، «اســکرچ؛ 
برنامه نویسی تصویری»، «برنامه نویسی پایتون» و «سرآشپز» قابلیت 

صدور مدرک دارنــد. کاربران این پلتفرم با تهیه اشــتراک، می توانند 
به تمام دوره ها دسترســی داشــته باشــند و هرچقدر دوست دارند 

ویدئو ببینند.
حیدری با اشــاره بــه روند دریافت مــدرک از ایــن پلتفرم برای 
علاقه مندان خاطر نشان کرد: در حال حاضر دریافت مدرک از «فیلیمو 
مدرسه» به آزمون نیاز ندارد و براساس واچ تایم به مخاطبان مدرک 

داده می شود.
او بــا بیان اینکه دوره های «فیلیمو مدرســه» روزانه بیش از ۴۵۰ 
هزار دقیقه مشــاهده می شــوند، عنوان کرد: بیش از ۵۵ هزار نفر تا 
امروز دوره های «فیلیمو مدرسه» را مشاهده کرده اند. روزانه ۶۰۰ الی 
۷۰۰ نفر تماشــای برنامه ها را شــروع می کنند و تا امروز ســه هزارو 
۶۵ مدرک صادر شــده اســت. «هــوش مصنوعــی»، «تایپوگرافی» 
و «فیلم ســازی» به ترتیب دوره هایی هســتند که تا امروز بیشــترین 

مخاطب و بازدید را کسب کرده اند.
قابل ذکر اســت «فیلیمو مدرســه» برای ۴۰۵ شهر محروم و دور 
از مرکز ایران به  صورت کاملا رایگان در دســترس است. علاقه مندان 
بــرای عضویــت و تهیه اشــتراک این پلتفــرم می تواننــد به آدرس

 https://app.filimo.school/ مراجعه کنند.

دوره های تابستانی «فیلیمو مدرسه» روزانه ۴۵۰ هزار دقیقه تماشا می شوند 
«هوش مصنوعی» پرمخاطب ترین دوره مهارتی «فیلیمو مدرسه» شد

تضاد همه با هیچ
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